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از حقوق کاربران فضای مجازی 
حفاظت کنید

 از سوی دیگر ســرمایه گذاری بر همگانی کردن 
تفکر علمــی در علم در ایران و هم زمان توســعه 
فرایند و تأکید بر سازوکار غیررسمی یادگیری به ویژه 
در ســال های اخیر، اثرهــای فــوری و فوق العاده 
داشته و ارتباط علمی را نه تنها بین نخبگان علمی 
بلکه بیــن نخبگان و مردم به ســرعت گســترش 
داده اســت. نقش اجتماعی شبکه های مجازی در 
ترویج علم و ســواد علمی با استفاده از فیس بوک، 
ســپس اینســتاگرام، تلگرام و واتــس اپ امروزه به 
نحوی اســت که با حذف یا سخت شدن دسترسی 
به این شــبکه ها عملا بــا عقب گــردی مخرب در 
همگانی کــردن علــم و یادگیری نزد مــردم، قطع 
ارتباط با دانسته های به روز و حذف تعامل بین مردم 
روبه رو خواهیم شد. انسداد گفت وگوی عمومی در 
فضــای مجازی ازطریق شــبکه های اجتماعی، کار 
دانشــمندان برای یافتن مهم ترین مســائل جامعه 
را ســخت خواهد کرد. ایجاد فضــای مجازی برای 
یادگیری غیررســمی علم کــه در آن دانش آموزان 
و عموم مــردم مخاطبان فضای مجازی هســتند، 
به ویــژه در دوران همه گیری کرونــا اهمیت حیاتی 
خود را نشان داد. در ماده۲ «طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی» آمده است: «...فعالیت 
پیام رســان های خارجی و داخلی اثرگذار» مشروط 
به تأیید هیئت ســاماندهی و نظارت خواهد بود. در 
غیر این صورت فعالیت آنها در کشور «غیرقانونی» 
اســت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف 
است نسبت به «مسدودســازی دسترسی به آنها» 
اقدام نماید...» توجه شــود که در شــرایط تحریم، 
پیام رســان های خارجی اگر بخواهند در کشــور ما 
دفتــر هم داشــته باشــند عملا غیرممکن اســت. 
بنابراین در شــرایط موجود و حتی با فرض برقراری 
مجدد برجام، با نکته طرح شده در این ماده، ارتباط 
کاربران ایرانی با پیام رســان ها و شبکه های مجازی 
خارجی قطع می شــود. در تبصره «۱» همین ماده۲ 
تأکید شــده «تمام پیام رسان های داخلی و خارجی 
فعال موظف اند حداکثر تــا دو ماه پس از تصویب 
این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند و تبصره 
«۲»: تأیید فعالیت پیام رسان های خارجی اثرگذار در 
کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده 
قانونی و پذیرش تعهدات لازم... است و تبصره «۵»: 
کلیه پیام رســان های اجتماعــی داخلی و همچنین 
نمایندگی پیام رســان های خارجی اثرگذار (حســب 
توافقات انجام شــده در مذاکرات رســمی) ملزم به 
رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و 
موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راســتای پالایش 
مصادیق مجرمانه هســتند. تمام موارد ذکرشده در 
تبصره های یادشــده هنگامی امکان پذیر اســت که 
کشــور ما در بســتر ارتباطی جهان بــدون تحریم و 
محدودیت حاضر باشــد. وقتی در حال حاضر چنین 
نیست، تصویت چنین طرحی عملا به معنای بستن 
فضای اینترنت کشــور خواهد بود. مردم و نخبگان 
در بیشــتر مــوارد در حــال بهره برداری مناســب و 
هوشــمندانه و مثبت از پیام رســان ها و شبکه های 
مجازی هســتند. در مشــکلات مختلــف از کم آبی 
و خشک ســالی تا جوســازی های بیگانــگان برای 
مشــوش کردن مردم، گفت وگوهــای همین فضای 
مجازی مانع از رادیکالیزه شــدن فضــای برای گروه 
وسیعی از کاربران ایرانی شده است. با محدود کردن 
یا بســتن این فضا هــم امکانات مثبــت ارتباطی را 
محدود و ممنوع می کنید و هم هر مســئله داخلی 
عادی بدون امکان گفت وگوی غیررسمی می تواند به 
معضلی لاینحل در سطح کل جامعه تبدیل شود. از 
عاقلان مجلس توقع منطقی داریم که جلوی تداوم 

تصویب چنین طرح های آسیب زایی را بگیرند.

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه2

دیپلماسی در کابینه رئیسی(۵) 
 ۶- در یک جمع بندی خلاصه به تبعیت از ســه 
اصل «حکمت، عــزت و مصلحت» به عنوان راهبرد 
عملیاتی نظام در سیاســت خارجی و در پرتو راهبرد 
جدیــد آمریــکا در خــروج از منطقــه و تمرکز برای 
مقابله با چین و روسیه، شــرایط برای بررسی تغییر 
نگاه در راهبرد های سیاست خارجی فرا رسیده است. 
محاســبه کارشناســانه و فارغ از هیجان و تابو های 
ذهنی پیش ساخته که زمان رهایی از آن مدت هاست 
ســپری شــده و تمرکز بر رهایی از وضعیت شکننده 
داخلی و قرار گرفتن در ریل های رشد و توسعه کشور، 
از مســئولیت های اصلی رئیس جمهــور منتخب در 
تدوین راهبرد های سیاست خارجی در شورای عالی 
امنیت ملی است. اســتمرار وضعیت کنونی نتیجه 
محتومی جز اتلاف منابع، ازدســت رفتن فرصت های 
توســعه و لاجرم عقب افتادگی، تعمیق مشــکلات 
داخلی و تحمیل هزینه های کلان برای دستاورد های 
اندک نخواهد داشت. درک این واقعیت که همچون 
بســیاری از کشــور های جهــان اعــم از قدرت های 
اقتصادی مانند چین و هند یا کشــور های مســلمان 
مانند مالزی و اندونزی می توان با جهان و به شمول 
آن آمریکا روابطی به دور از تشنج داشت ولی تابعی 
از متغیر سیاست های واشنگتن نشد، چندان معادله 
پیچیده و حل نشــدنی ای نیســت. برون رفــت از این 
بن بســت، نیازمند تغییر در نگرش هــا و رویکردها و 
اولویت بخشی به منافع مردم و توسعه کشور است.

خبر

ماجرای کشتی اسرائیلی ادامه دارد
هشدار متقابل ایران و آمریکا

شرق: داستان کشتی اســرائیلی دنبالــه دار شد.  �
ایــران و آمریکا، بــا حضور بریتانیا دوبــاره وارد فاز 
خط و نشان شــدند. چند روزی بود که اسرائیل ایران 
را بابت اتفاقی که در دریای عمان برای کشــتی اش 
افتــاده بود، متهم می کرد؛ اما دیروز از طرفی ایالات 
متحده رســما اعلام کرد ایــران را مقصر این حادثه 
می داند. از طرف دیگــر نیز ایران که این اتهام را رد 
می کند، بابت واکنش های احتمالی در این زمینه به 
طرف های مقابل هشــدار داد. مسئله درخور توجه 
این اســت که این نوع تنش کــه یک طرف آن ایران 
و یک طرف دیگر آمریکا و متحدانش باشند، تجربه 
آشــنایی اســت. نکته درخور توجه اینجاســت که 
پس زمینه این نــوع تنش ها هم تکراری اســت: از 
چندین سال پیش، هر بار وضعیت پرونده هسته ای 
ایران، توافق هسته ای و برنامه جامع اقدام مشترک 
یــا همان برجام، دچار تردید و تنش شــده اســت، 
اتفاقــات این چنینــی در آب های جنــوب ایران رخ 
می دهد و این قبیل اتهامات به ســمت ایران روانه 
می شــوند. گویــی وضعیت تنشــی کــه در روابط 
ایران و غرب پدید می آید و تردید درباره سرنوشــت 
گفت وگوهــا بین دو طرف فرصت مناســبی فراهم 
می کند که مخالفان فروکش کردن تنش و امیدواران 
فروپاشی توافق ها تلاش های خود را جدی تر کنند و 
با ضربه های خود، رشــته باریک شده تعامل را پاره 
کنند. این بار هم درســت در شــرایطی که مذاکرات 
احیــای برجام در وین از لب مرز توافق به دره ابهام 
و ناامیدی باز گشته است، دوباره ماجرایی در دریای 
عمان شروع شده اســت و تلاش چندروزه اسرائیل 
هم به نتیجه رســیده تا پای دیگــران به این تقابل 
هم کشیده شود. در دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ هــم زمانی که او پرچــم مخالفت با توافق 
و دیپلماســی با ایران را برداشت، ادعای پیداکردن 
بقایای موشــک ایرانی در جنگ یمن توسط مقامات 
دولت ترامپ مطرح شــد. داســتان نفت کش های 
ژاپنــی و نــروژی در حوالی تنگه هرمــز هم زمانی 
درســت شــد که تنش ها بــالا گرفته بــود و البته 
نخست وزیر ژاپن به امید تلاش برای کاهش همین 
تنش ها راهی تهران شــده بود تا بــا مقامات ایران 

دیدار کند.
هشدار مقام ایرانی درباره «ماجراجویی»

در همیــن زمینه یک مقام مســئول دربــاره این 
تهدیــدات و اتهام ها بــه «نورنیوز» گفــت: «اگرچه 
جمهوری اســلامی ایران، تهدیــدات مقامات غربی 
و رژیم صهیونیســتی را بیشتر ژســت های تبلیغاتی 
قلمــداد می کند؛ امــا انجام هرگونــه اقدامی علیه 
منافــع و امنیت ملی ایران با پاســخ شــدید و قاطع 
روبــه رو خواهد شــد و مســئولیت تبعــات آن نیز 
مستقیما متوجه واشنگتن و لندن است». روز یکشنبه 
نیز ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه، 
در پاســخ به ســؤالی در این باره گفــت: «موجودیت 
نامشروع رژیم اشــغالگر قدس باید از اتهام زنی های 
واهی علیه ایران دســت بردارد. این رژیم بار اولش 
نیست که از این اتهامات مطرح می کند». خطیب زاده 
ادامه داد: «این اتهامات بچگانه و در چارچوب لابی 
اجــاره ای و شناخته شــده رژیم اشــغالگر قدس در 
آمریکا اســت. مقامات رژیم صهیونیستی باید بدانند 
که با این فرافکنی ها، دردی دوا نمی شود». او تصریح 
کرد: «مادامی که صهیونیســت ها و رژیم اشــغالگر 
قدس دام پهن می کنند، ما نباید در این دام بیفتیم».

وزیر خارجــه آمریکا: مطمئن شــدیم کار ایران 
است

پیش از این موضع گیری دیــروز، آنتونی بلینکن، 
وزیــر خارجه آمریــکا، در بیانیــه ای در این باره گفت: 
«با بررســی اطلاعاتی که در دســت است، مطمئن 
هستیم که ایران این حمله را با استفاده از پهپادهای 
قابل انفجار انجام داده اســت. یــک توانایی مهلک 
که به طرز رو به  افزایشــی در منطقه مورد اســتفاده 
قــرار می گیرد. ایــن حمله منجر به کشته شــدن دو 
انســان بی گناه شــد». بلینکن همچنین گفت: «ما با 
شــرکای مان در زمینه بررســی اقدامــات بعدی مان 
و مشــورت بــا دولت های داخل منطقــه و خارج از 
آن درباره پاســخی مناســب که در آینده ای نزدیک 
خواهد بود، همکاری می کنیم. باری دیگر به خانواده 

قربانیان تسلیت می گوییم».
ایران  کار  زیاد  احتمــال  به  بریتانیا:  خارجه  وزیر 

بوده است
موضــع  البتــه  بلینکــن  بریتانیایــی  همتــای 
محتاطانه تری گرفت و در یک قدمی متهم کردن رسمی 
ایران متوقف شد. دومینیک راب، وزیر امور خارجه، در 
بیانیه ای در این باره گفت: «بریتانیا این حمله غیرقانونی 
و بی رحمانــه بــه یــک کشــتی تجاری در ســواحل 
عمان را که به کشته شــدن یک شــهروند بریتانیایی و 
رومانیایی منجر شــد، محکوم می کند. با دوســتان و 
خانواده کسانی که در این ســانحه جان باختند، ابراز 
همدردی می کنیم». راب در ادامه مدعی شــد: «ما بر 
این عقیده ایم که این حمله عمدی، هدفمند و تخطی 
آشــکار از قوانین بین المللی بوده است. ارزیابی های 
انگلیس به این نتیجه رسیده است که به احتمال زیاد، 
ایران بوده اســت که در تاریخ ۲۹ جولای با استفاده از 
یک یا چند پهپاد به کشــتی تجاری مرسر استریت در 
آب های بین المللی عمان حمله کرده است. ایران باید 
چنین حملاتی را متوقف کند و کشــتی ها باید بتوانند 
آزادانه و مطابق قوانین بین المللی دریانوردی کنند». 
او همچنین گفت: «بریتانیا در حال همکاری با شرکای 
بین المللی اش برای پاســخی هماهنگ به این حمله 

غیر قابل قبول است».

تفاهم لوزان در فروردین ۹۴ به دست آمد و با فکت شیت 
آمریکایی ها موج گسترده تخریب در داخل به راه افتاد. 
این تفاهم البته بســیار پراهمیت بود، ســنگ بنای متن 
نهایی توافق وین در آن قرار داشــت. در پاسخ به موج 
شدید اعتراضات و انتقادات به تیم مذاکره کننده هسته ای 
و در رأس آن محمد جواد ظریف، گروهی از دیپلمات های 
سابق در نامه ای به حمایت از آنها پرداختند. از فریدون 
مجلســی، دیپلمات قدیمی کشــور از زمینه آن بیانیه و 

انتقادات بعدی پرسیدم.

  آقای مجلسی یادم هست شما و برخی همکاران  �
قدیمی حوزه دیپلماسی و اندیشــه اوایل مذاکرات 
هســته ای در بیانیــه ای از کار محمدجــواد ظریف 
حمایت کردید. اما به مرور این همراهی شما کمرنگ 
شد و در مواردی به انتقادهایی هم پرداختند؛ اگرچه 
همیشــه حامی او در جریان برجام بودید. علت این 
فراز و نشــیب حمایت از ظریف از سوی شما و برخی 

همکارانتان چه بود؟
طبیعــت کار وزارت خارجه در ایــران و همه جهان 
موجب می شود که میان دیپلمات ها که در مأموریت های 
چند ساله در کشورهای مختلف در تماس دائم با یکدیگر 
هستند، نوعی رابطه خانوادگی ایجاد می شود. به همین 
دلیــل حتی پــس از پایــان دوران خدمت نیــز این گونه 
ارتباط ها به صورت دوره های دوســتانه و گاه خانوادگی 
برقــرار می ماند. یکی از این دوره هــا مربوط به برخی از 
دیپلمات های ارشــد پیشــین بود که در تهران بودند و تا 
چهار سال پیش به مدت بیش از ۳۵ سال بود که به طور 
منظم در روزهای دوشنبه آغاز هر ماه، هر بار در خانه یکی 
از همــکاران، برقرار بود. من نیز در کنار دکتر بشــارت از 
نســل جوان تری بودیم که در این محفل شرکت داشتیم 
و از تجربیات ارزشمند همکاران ارشد خودمان بهره مند 
می شدیم. طبیعتا بحث ها درباره خاطرات و تجربیات و 
تحلیل اوضاع سیاسی و بین المللی گذشته و حال و گاه 

ابراز نگرانی از خطرات احتمالی برای کشور دور می زد.
یکــی از ایــن دوره ها که در منــزل من برقــرار بود، 
هم زمــان بــود با مراحــل دشــوار مذاکــرات ظریف و 
همکارانش برای رفع بحران بزرگی که در اثر تحریم های 
بین المللی و شش قطع نامه محکوم کننده شورای امنیت 
زندگی روزمره مردم را مختل و آینده کشــور را با واکنش 
خطرناک جدی مواجه کرده بود. همه ملتهب و ناراحت 

و نگران بودند.
 فرازونشیب مذاکرات دیپلماتیک مردم را گاه متزلزل 
و گاه امیــدوار می کــرد. اگرچــه پایــان دادن به خدمت 
همکاران ما یادآور خاطرات شیرینی نبود  اما درک شرایط 
حســاس موجب حمایــت امیدوارانه همــه همکاران 

قدیمــی از تلاش های ظریف شــده بود که بــار اصلی 
مذاکرات را با توانمندی بر دوش داشت.

همه تلاش های او را تأیید می کردند. من از شادروان 
دکتر ابراهیم تیموری پرســیدم آیا ایرادی دارد که به یاد 
ایام گذشــته که آقایان در شــرایط دیگری به دنبال دفاع 
از منافــع ملی بودند، این بار به جــای این حمایت بی اثر 
در محفلی دربســته، از کســانی که تحت فشــار بسیار 
همــان مأموریت را بر عهده دارند، علنا حمایت شــود؟ 

دکتــر تیموری گفــت ما که ابزاری بــرای اعلام حمایت 
نداریم. من گفتم دوستانی دارم که بتوانیم در مطبوعات 
منعکــس کنیــم و اعتبار اســامی آقایــان و حمایت از 
زاویــه ای، به تصور آنان رنجیده کــه انتظار آن را ندارند، 
موجــب دلگرمــی مذاکره کننــدگان خواهد شــد. دکتر 
تیموری ضمن تأییــد موضوع را مطرح کرد و همه تأیید 
کردند. متأسفم که در آن زمان دیپلمات های برجسته ای 
از آن دوره مانند دکتر جعفر ندیم، عزالدین کاظمی، دکتر 

هوشنگ امیر مکری، دکتر شــهیدزاده، ارسلان نیر نوری، 
دکتر ذوالعین و دکتر ســیار دیگــر در میان ما نبودند که 
اعتبار باز هم بیشــتری به آن اقدام ببخشــند و از آن روز 
نیز بســیاری از آن امضاکنندگان درگذشته اند که یادشان 

را گرامی می دارم.
مأموریــت نوشــتن متن را کــه باید به زبان ســنتی 
دیپلماتیک خودمان و کوتاه و مختصر صرفا معطوف به 
موضوع نوشته می شد و به هیچ وجه چاپلوسانه نمی بود، 
به خــودم محول کردنــد. متن را بی درنــگ تایپ کردم 
و پــس از طرح با اصلاحاتی تنظیم کــردم و به روزنامه 
«شرق» و یکی از خبرگزاری ها فرستادم. اگر اشتباه نکنم، 
نســخه روزنامه اطلاعات را هم دکتر بشارت که سردبیر 
اطلاعات سیاســی و اقتصادی بودند، عهده دار شــدند. 
اگرچــه به دلیل برخی ملاحظات قابــل درک از مقامات 
رســمی انتظار هیچ گونه بازخوردی نداشتیم  اما مطمئن 
هســتم که دلگرم کننده و مؤثر بــود، زیرا چند روز بعدی 
اعلامیــه مفصل و بــا آب وتابی به امضــای ده ها نفر از 
ســفیران و دیپلمات های شاغل در حمایت از تلاش های 
آقای ظریف در روزنامه ها منتشر شد. به توصیه دوستان 
با تماس های تلفنی اســامی برخی از همکاران خارج از 

آن دوره نیز با کسب اجازه به آن افزوده شد.
در پاســخ به پرســش دوم درباره پاره ای انتقادهای 
بعــدی، باید عــرض کنم تصــور نمــی رود هیچ یک از 
امضاکنندگان آن نامه در اقدام آن زمان خودشــان دچار 
تردید شــده باشــند. اغلب آنــان با احترام بــه عادت و 
الزام بی طرفی حرفه دیپلماتیک، در اظهارنظر رســمی 
از حامیان یا مخالفــان ایدئولوژیک آقای ظریف یا دولت 
نبودند و داوری ها یا نقدهای بعدی نیز بســتگی به این 
داشــته اســت که کدام اقدام را از دیدگاه خود در جهت 
منافع و مصالح ملی شناخته یا نشناخته باشند. این جانب 
شخصا هنگام استعفای منطقی آقای ظریف نیز از اقدام 
ایشان حمایت کردم و البته الزامات سیاسی ایشان را نیز 

درک می کنم.
برای مثــال هنگامــی کــه فرمودند «مــا خودمان 
خواســته ایم که این طور زندگی کنیم» تصور می کنم این 
«ما» صرفا به دایره دوســتان ایشان مربوط می شود، آن 
را قابــل تعمیم با دیگران نمی دانــم، آنان که به تربیت 
حرفه ای خاص خود وفادار هســتند، برای مثال کشــور 
را متعهــد به پیمان هــای بین المللــی و قطع نامه های 
شــورای امنیت ســازمان ملل می دانند و به ویژه از حل 
مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و احترام به حاکمیت 
و استقلال اعضای سازمان ملل و عدم توسل به تجاوز و 
تهدید و زور و همچنین به احقاق حقوق تضییع شده ملل 
با توســل به سازمان ملل متحد اعتقاد دارند و نسبت به 

رفتار خلاف آن منتقد هستند. 

ماجراى دوشنبه نشینى دیپلمات ها و حمایت از ظریف

حمایت دیپلمات های سابق از تفاهم هسته ای
شــرق: جمعی از دیپلمات های سابق کشــورمان در نامه ای خطاب به وزیر امور خارجه، حمایت خود را 
از تفاهم سیاســی صورت گرفته و عملکرد تیم مذاکره کننده اعلام کردند. متن این نامه سرگشــاده به شرح 

زیر است:
جناب آقای محمد جواد ظریف، وزیر محترم امور خارجه

اکنون کــه دور تازه گفت وگوهــای دیپلماتیک به تفاهم سیاســی برای از میان برداشــتن تحریم های 
زیان بخش به بار نشســته اســت و امید می رود پس از هشــت سال رکود و آســیب به توافقی آبرومند و 
پایدار منجر شــود، ما، گروهی از کارگزاران پیشــین دیپلماسی ایران، پشتیبانی خود را از مساعی شما اعلام 
می کنیم و دســتیابی به نتیجه نهایی را نویدبخشِ آرامش و ثبات و متضمن منافع ملی کشــور می دانیم. 
از میان رفتن تحریم ها زمینه ســاز توسعه سیاسی و اقتصادی و راه گشای مسیری امیدبخش و آبرومند برای 
اعتلای جایگاه سیاســی و دیپلماتیک در راه پاسداشــت منافع ملی و شــأن والای کشور عزیزمان خواهد 
بود. پاینده ایران. فریدون زندفرد، ابراهیم تیموری، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، داوود هرمیداس باوند،  ایرج 
 امینی، مهدی احساسی، جواد  هاشمیان، بهرام رضوانی، پرویز مهاجر، ابراهیم مکلا، مرتضی طلیعه، ناهید 
مهراد، محمدجواد مختاری، عبدالعظیم بیابانی، احمد مشــوق زاده، ایرج تقی زاده، مهدی بشارت، حسین 
قاضی زاده، علیرضا شــجاع پور، فرشته غفاری، علی دشتی، مرتضی مازیار، محمدحسین آهویی، اسمعیل 

نواب صفوی، سام رضوی، عبدالرضا غفرانی، فریدون مجلسی.
*متن اعلامیه کوتاه «دیپلمات های سابق» که در تاریخ یکشنبه ۱۶ فروردین در روزنامه «شرق» منتشر شد .

این مطلــب را وقتــی می خوانید که دولت حســن 
روحانی عمرش تمام شده، محمدجواد ظریف دیگر وزیر 
خارجه نیست و شاید در سالن مراسم تنفیذ روی صندلی 
نشسته تا دولت سیزدهم به ابراهیم رئیسی واگذار شود.

امــا واقعا ایــن دولت به پایــان می رســد و تبعات 
تصمیمات و نحوه مدیریتش تمام می شود؟

اگرچه اکنــون درباره تبعات تصمیمــات این دولت 
شاید در ذهن بســیاری از ما عدم مدیریت در همه گیری 
کرونا، عدم واکسیناســیون سراســری این بیماری و فشار 
ســنگین اقتصادی به یاد بیاید، اما ایــن دولت یک میوه 
گرانبها داشــت؛ برجام که به نام محمدجواد ظریف گره 
خورده است. شاید همین جای مطلب از ادامه خواندنش 
منصرف شــوید و فکر کنید قرار اســت مطلبی تکراری 
درباره برجام بخوانید. به شما حق می دهم؛ شش سال 
است صفحات روزنامه ها و رسانه های مختلف پر است 
از دعوا بر سر برجام؛ دعوایی بی فایده بر سر موضوعی که 
شاید به نظر شما خالی از محتوا بیاید. اما نه، قرار نیست 
از برجام بنویسیم. این مطلب درباره محمدجواد ظریف 
اســت؛ پدر برجام که در این هشت سال، اوج و حضیض 

را با هم تجربه کرد.
هیجان زیر پوست ما

مرداد ســال ۹۲، ظریف با یک نطــق غرا در مجلس 
رأی آورد. هم شعر خواند و هم آیه قرآن و تنها با سؤال 
خنده دار قاضی پور، نماینده ارومیه، مواجه شد که از همه 
کاندیداهای وزارت پرسید به سربازی رفته اید یا نه. جواب 
همین سؤال هم البته به کارنامه ظریف مرتبط شد. اینکه 
او ســربازی خود را هم به عنوان نماینده محلی در دفتر 
ایران در ســازمان ملل گذرانده اســت؛ یعنی عمرش از 
۱۷ ســالگی در نیویورک و در حال سروکله زدن با مباحث 

مرتبط با روابط بین الملل گذشته است.
مهرماه همان ســال ۹۲ وقتی محمدجواد ظریف با 
آن فرم نه چندان راحتش در کادر عکسی قرار گرفت، در 
حال واردشدن به اتاق گفت وگوی دوجانبه با جان کری، 
هیجان زیر پوست بسیاری از ما دوید. همان روزها وقتی 
حسن روحانی تنها ۹ دقیقه با باراک اوباما تلفنی صحبت 
کرد، هیجان ما چندین برابر شده بود. یکباره آنچه سال ها 
شنیده بودیم، زنده شد؛ «غرور ملی». یکباره به نظر رسید 
درهای رابطه باز شــده و شاید گره کور چند ساله گشوده 
شود؛ اما نشد آنچه تصور می کردیم. البته خیلی ها همان 
زمان سازشان با ما کوک نبود ولی صدایشان لای صدای 

اکثریت گم می شد.
اما جواد ظریف از قهرمان ملی ســال های ۹۲، ۹۳ و 
۹۴ که توانست ۱۹ روز وزیر خارجه آمریکا را در هتلی در 
شهری اروپایی پابســت کند تا توافق به دست بیاید، روز 

گذشــته در حالی خداحافظی کرده که حتما زخم بسیار 
دارد؛ هم او و هم همکارانش.

او با نهایت اعتمادبه نفس روی صندلی وزارت خارجه 
نشست. ۳۰ سال تجربه داشت، کار بین المللی کرده بود 
و تجربه مذاکره داشت، در هر دو تجربه دیپلماتیک مهم 
قبلــی ایران، یعنــی قطع نامه ۵۹۸ و توافق ســعدآباد، 
حضور و نقش داشته و حتی در کنفرانس بن برای قانون 
اساسی افغانســتان تلاش کرده بود. او روابط بین الملل 
را در دانشگاه های آمریکا خوانده بود و زبان انگلیسی را 
هم به خوبی بلد بود؛ حتی به اندازه آمریکایی ها بلد بود 
از ضرب  المثل هایش استفاده کند. اما همین وزیر خارجه 
پاشنه آشیل هایی داشت که او را و ما را رساند به اینجایی 
که اکنون هستیم. اینجا که اکنون در دوگانه برنده بودن یا 

بازنده بودن قرار داریم.
پاشنه آشیل

محمدجــواد ظریــف اگرچــه دنیــای بین الملل را 
خوب می شــناخت و بر فرهنگ آمریکایی مســلط بود، 
امــا به همــان اندازه فضای سیاســت داخلــی ایران را 
نمی شــناخت. او در دولت یازدهم بیشــترین ضربه را از 
فضای مسموم سیاست داخلی خورد. از آنجا که برخی 
حرف هایی را زد که برای او به عنوان وزیر خارجه دردسر 
شــد، از ســخنرانی اش در دانشــگاه تهران درباره توان 
نظامی آمریکا مقابل ایران یا وقتی در اندیشکده شورای 
روابط خارجی در پاســخ به پرسش یکی از ایرانیان گفت 
اگر آمریکا با این دولت توافــق نکند، مردم در انتخابات 
دولت دیگــری انتخاب می کنند که ممکن اســت مایل 
به مذاکره نباشــد (نقل به مضمون) . اکنون در تابستان 
گــرم ۱۴۰۰ صحت حــرف او را می توان بعینــه دید؛ اما 
فضای سیاســی محافظــه کار داخلی چنیــن صراحتی 

را نمی توانســت هضم کنــد و بعد این ادعــا پیش آمد 
که وزیر خارجه در فضای داخلی مداخله کرده اســت. 
در این هشــت سال البته آنچه بســیار و راحت روا بوده، 
مداخله سیاســت داخلی در سیاســت خارجی بوده که 
تبعات آن را هم امروز می بینیم. از همین ســیاق بود که 
جواد ظریف در همه جلسات علنی و غیرعلنی مجلس 
از ســوی پایداری چی های مجلس زخمی می خورد و از 
همان ساعات تا چند روز بعدش رگبار حملات در فضای 
رســانه ای ادامه می یافت. البته نکتــه ای هم باید افزود 
کــه آیا در فضای غیر اخلاقی، آن که بر اســاس معیارها 
و اصــول اخلاقی عمل می کند، اشــتباه می کند یا آن که 
غیر اخلاقی عمل می کند؟ قضاوت درباره حکایت ظریف 
و حملاتی که از سوی مجلسی ها دریافت می کرد، نیازمند 

پاسخ صریح به این سؤال و ابهام است.
اما یکی دیگر از پاشنه آشیل های ظریف حتما حضور 
پررنگ رســانه ای او بود. اگرچه این حضــور اوایل کار او 
جــذاب بــود و زمانی که برجــام میوه ای دلخــواه بود، 
همــه مصاحبه های ظریف را با ولــع می خواندند، اما با 
از دست رفتن برجام و پیچیده شدن وضعیت، فضا تغییر 
کــرد. عمدتا مصاحبه هــای او به جدل روزهــای آینده 
تبدیل می شــد یا دوقطبی برجام و غیر برجام را تشــدید 
می کــرد. در حالی که وزیر خارجه وظیفه داشــت تصویر 
شــفاف تری از ایران بــه افکار عمومی جهــان بدهد، با 
جدل داخلی بر ســر سیاســت خارجی، او اغلب درگیر 
مصاحبه با رســانه های داخلی بود تا در فضای ملتهب 
داخلی روشنگری کند؛ یعنی افتادن در ماز پیچیده ای که 
تماما برد داخلی داشــت و در فضای بین المللی کمکی 
به دیپلماسی نمی کرد. ظریف آخرین تیر را هم از ناحیه 
همین مصاحبه خورد؛ وقتــی مصاحبه ای برای ثبت در 

آرشــیو دولت انجام داد و نکات حساســیت برانگیزش 
از درزهــای دولت خارج شــد تــا او را به عنوان ســردار 
دیپلماســی مقابل مرد میدان قرار دهد. ظریف تنها بود؛ 
در توییتــر خودش باید جواب مــی داد، در مجلس و در 
دولت و در رسانه داخلی و خارجی نیز. این همه از میل 
شدیدش به دیده شدن نبود. او به واقع در رأس سیستمی 
قرار گرفته بود که مجبور بود همه فشارهایش را خودش 
تحمل کند. حتی ســفرایش با اینکــه چهره های عمدتا 
برجسته ای اعزام شــده بودند، نتوانستند گرهی از روابط 
ایران با کشورهای مقصد باز یا گشایشی ویژه حاصل کنند.

تیر خلاص بر  پیشانی ظریف
حتما آنچه بر ظریف در این هشت سال گذشته چند 
برابر پرهزینه تر از دیگر همکارانش در کابینه بوده؛ اما او 
اکنون دیگر چهره ای با محبوبیت در سال ۹۴ و با عناوینی 
مثل ســردار دیپلماسی و مقایســه اش با محمد مصدق 
نیســت. اگرچه بازنده هم نیســت و این بــه مرور زمان 
مشخص می شود. اما سرنوشت وزیر خارجه دولت های 
یازدهم و دوازدهم همان روح سرگردان ایرانی ماست که 
از اوج قله تمدنی خود به راحتی می توانیم به موجودی 
خرد در مســیر دریافت واکســن کرونا به هر قیمتی بدل 
شــویم. ما عادت داریم به قهرمان سازی و این موقعیت 
از درون تخریب شــده مــا برمی آیــد و ابهامــات فراوان 
تاریخی که بر ســر مسائل ساده و بدیهی زندگی در ایران 
کنونی داریم. حتما پاسخ ظریف در آن برنامه تلویزیونی 
که «مــا خود انتخــاب کرده ایم» همان تیــر خلاص به 
پیشانی ظریف قهرمان را زد. او دقیقا در همان جایی که 
انگاره (image)  قهرمانش ســاخته  شــده بود و این باور 
که او به عنوان تحصیل کرده آمریکا ســازنده خط فکری 
دیپلماســی ایران است، واقعیت میدان چیز دیگری بود. 
بســیاری در طراحی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران 
از او نقش پررنگ تری داشــتند و می توانســتند میهمان 
خارجــی دعوت کنند و بــا پرواز اختصاصــی به تهران 
بیاورنــد، در حالی که او در خانــه اش از تلویزیون خبر را 
بشنود و بجوشــد و اســتعفا دهد. ظریف زمانی بازنده 
شــد که نقش او در دیپلماســی کمرنگ نشان داده شد، 
در حالی که او و سازمان وزارت خارجه بلد بودند با همین 
سیســتم، تصمیمات را اجــرا کنند ولی نشــان دهد که 

تصمیم خودشان است و دم برنیاورد.
اما اکنون موضوع سیاست خارجی آن قدر ساده سازی 
شــده که ادمین های کانال های مجازی برایش پوســتر 
بســازند و لایک بگیرند، در حالی که مشخص نیست این 

خط فکری از کجا نشئت می گیرد.
جواد ظریف را اگرچه در نهایت این کارنامه نویســی 
می توان چندان قهرمان ندانســت، امــا دوره او اتفاقاتی 
رخ داد که نشان داد چقدر سازمان تخصصی دیپلماسی 
در این کشــور یتیم است و ما ایرانیان چه میل پررنگی به 
قهرمان ســازی و بالابردن انتظاراتمان داریم و این همان 
زمانی اســت که تبــر برمی داریم و بت خودســاخته را 

می شکنیم.

پاشنه آشیل  وزیر خارجه کجا بود؟

بازنده ظریف قهرمان یا 
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